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 و زدن چنگ: از عبارتند ما نزد سنت قواعد و اصول :گویدمی رحمه الله احمد امام

 اقتداء و کردند،می عمل بدان صلى الله عليه وسلم الله رسول اصحاب آنچه به تمسک

 از جستن دوری و است، ضلالت و گمراهی بدعتی هر زیرا بدعت ترک و ها،آن به نمودن

 سر بر دشمنی و جدل از گزیدن دوری و اهواء، اهل با منشينیه ترک و جدل، و جنگ

 .دینی مسائل

 و تفسير را قرآن سنت، ؛صلى الله عليه وسلم الله رسول آثار: از است عبارت ما نزد سنت،

گرفته نمی شود و مثال نيز زده برای سنت قياس  ؛است قرآن دلایل آن و کند،می تبيين

ایل غيبی و تعبدی آمده[ با هوای نفس و عقل ادراک نمی شود، و ]آنچه در سنت از مس

 پيروی و دوری از هوای نفس است.نمی شود؛ بلکه 



 

–رد کند  را هاآن از یکی کس هر که هاییسنت جمله از و :گویدمی رحمه الله احمد امام

ارد قضا مو آن ؛ یکی ازآیدنمی بحساب ایمان اهل از -باشد نداشته ایمان آن به و نپذیردیا 

 را هاآن و بپذیرد آمده باره این در که دیثیاحا تمام باید شر، یا و خير چه باشدمی قدر و

 را آن باید بلکه ؟!چگونه و چرا بگوید نباید و باشد، داشته ایمان هاآن به و نماید تصدیق

 .باشد داشته ایمان مفادش به و تصدیق

 داندمی که مقدار همين رسيد،نمی آن به عقلش و ندانست را حدیثی تفسير که کسی و

 مانند شود، آن تسليم و باشد، داشته ایمان آن به که است لازم او بر و است کافی برایش

 در هستند این همانند که احادیثی و "المصدوق الصادق" لى الله عليه وسلمص پيامبر حدیث

 به چه اگر. هستند خداوند رؤیت با رابطه در که احادیثی یا و قدر، و قضا مسأله با ارتباط

 که است آن شخص وظيفه افتد، وحشت به آن شنيدن از دهشنون و نياید خوش انسان مذاق

 احادیث دیگر همچنين و. بگذارد جا را آن حرف یک حتی نباید و بياورد، ایمان آن به

 .باشد کرده روایت را آن موثوق و معتبر افراد که وارد شده



 مجادله شيوه و کند، مجادله و مناظره مسائل، این با رابطه در کسی با نباید مسلمان شخص

 قرآن درباره یا و خداوند، رؤیت و قدر و قضا با رابطه در گفتن سخن چون نگيرد، یاد را

 با و کرد را کاری چنين کسی اگر حتی و شده، نهی آن از و است، مکروه سنتها، بقيه و

 اهل از که گفت تواننمی کسی چنين به یابد، دست سنتی به که شد موفق خود سخنان

 آثار تمام به و گردد، چرا و چون بدون تسليم و کند، رها را جدل که وقتی تا است، سنت

 .باشد داشته ایمان

 

 

 راه ضعف خود به است، مخلوق غير والله متعال  کلام قرآن :گویدمی رحمه الله احمد امام

 چيزی جدا شده از ویمتعال الله  کلام زیرا! نيست مخلوق غير قرآن بگوئيد که ندهيد

 این در که کسانی با باشيد مواظب. نيست مخلوق الله متعال نيز از چيزی هيچ و ست،ني

 توقف یا و دچار بدعت شدند و یا گفتند: تلفظ ما به قرآن فقط مخلوق شده است، زمينه

متعال  بلکه کلام و سخن الله مخلوق غير یا است مخلوق آیا دانيمنمی: گویندمی و کردند

چنين فردی بدعت گذار در دین است همانند کسی که بگوید: قرآن مخلوق است؛ با  !است

است  الله متعال و سخن کلامقرآن : بگوئيدفقط  و ،و مناظره نکنيد نيافتيد درچنين افرادی 

  .ستشده ني مخلوق و

 



 

 از که گونه همان ،و رؤیت الله متعال دیدن به داشتن ایمان :گویدمی رحمه الله احمد امام

و این رسول الله صلى  .است شده روایت صحيح احادیث در رسول الله صلى الله عليه وسلم

پروردگار متعال را دیده اند؛ زیرا چنين در روایت صحيح آمده است که سلم الله عليه و

قتاده از عکرمه از عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نقل می کند؛ و هم چنين علی بن زید 

از یوسف بن مهران از عبد الله بن عباس رضی الله عنهما؛ و حدیث را چنان از رسول الله 

شده بر حسب ظاهرش می پذیریم، و سخن در چنين مواردی صلی الله عليه وسلم وارد 

بدعت است و ما بر اساس ظاهرش به آن ایمان داریم و با کسی در این مورد مناظره 

 نخواهيم کرد.

دی وزن و ترازو می شود و به فر در روایت آمده: که گونه همان ترازو، و ميزان به ایمانو 

 وزن چنان چه در احادیث آمدهنيز  بندگان اعمال و اندازه بال پشه نيز وزن نخواهد داشت،

د باید ایمان و باور داشته باشيم، و از کسانی که آن را رد می و به این موار .شودمی دهگردی

 کنند دوری کنيم و با وی بحث و جدال نکنيم.



و به این  .کندمی صحبت مترجم بدون خود بندگان با رستاخيز روز درالله متعال  که این و

 د نيز باید ایمان و باور داشته باشيم.وارم

 

 

 -ا همان استخر و محل تجمع آبی-حوض  به ایمان و :گویدمی رحمه الله احمد امام

 حوضی قيامت روز در رسول الله صلى الله عليه وسلم که این و باید داشته باشيم، کوثر

 کدام هر فاصله و هستند هم مثل طولش و عرض و شوندمی داخل آن در امتش که دارد

 انهم است، ستارگان تعداد به است شده گذاشته آن بر که ظروفی و کشد،می طول ماه یک

 .است شده روایت متعددی روایات در که گونه

 هر فردی و شوندمی آزمایش قبرهایشان در مردم که این و قبر عذاب به داشتن ایمانو 

 منکر هاینامه ب ملائکه نفر دو که این و شود،می سوال پيامبرش و الله اسلام، ایمان، هدربار



د نيز باید ایمان و به این موار .شوندمی ردوا او بر بخواهد الله متعال که گونه هر به نکير و

 و باور داشته باشيم.

 وارد که قومی به ایمان و رسول الله صلى الله عليه وسلم کردن شفاعت به داشتن ایمانو 

 آورده بيرون را هاآن شدند تبدیل زغال به و شدند سوخته که این از بعد و شوندمی دوزخ

 بهشت درَ جلوی در که شوندمی یهایهنارودخ وارد که شودمی داده دستور آنان به و

د نيز باید و به این موار .پذیردمی صورت بخواهد الله متعال که گونه هر این و گذردمی

 ایمان و باور داشته باشيم.

 شده نوشته کافر کلمه چشمش دو ميان در و کندمی خروج دجال که این به داشتن ایمانو 

 واقعيت حقيقت این که این به ایمان و اند،آمده زمينه این در که احادیثی به ایمان و است،

 بر را دجال و آیدمی فرود آسمان از ؛عليه السلام عيسی حضرت که این و کند،می پيدا

 .کشدمی -در سر زمين فلسطين- "لدُ" ردَ روی

 



 

 شود،می زیاد و کم که عمل و قول: از است عبارت ایمان و :گویدمی رحمه الله حمدا امام

 أکمل: »فرمایدمی رسول الله صلى الله عليه وسلم که آمده روایت در که گونه همان

 داشته نيکو اخلاق که است کسی مومن ترین کامل»:  «خلقاً أحسنهم إیماناً المؤمنين

 .«باشد

ک کند کافر است؛ و ترک هيچ یک از اعمال ترک آن کفر نيست به فردی که نماز را ترو 

جز نماز؛ کسی که نماز را ترک کند کافر بوده و کشتن چنين فردی را الله متعال حلال 

 دانسته است.

 صدیق ابوبکر رسول الله صلى الله عليه وسلم از بعد امت این فرد ترین والامقام و بهترینو 

 این ورضی الله عنهما،  عفان بن عثمان بعد و خطاب بن عمر سسپ باشد،می رضی الله عنه

دیگر اصحاب بر  را هاآن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب که گونه همان را نفر سه

 .نداشتند اختلافی هيچ آن در و دانيمآنان را برتر می  دانستندمی  مقدم رضی الله عنهم



 بن علی: یعنی هستند، شوری اهل نفر پنج مت،ا افراد بزرگترین نفر سه این از بعد سپس

 همگی که هستند رضی الله عنهم سعد و عوف بن عبدالرحمن زبير، طلحه، طالب،ابی

از حدیث عبدالله بن عمر و این را  .بودند پيشوا و امام همه و داشتند را خلافت شایستگی

رسول الله صلى الله عليه وسلم زنده رضی الله عنهما برداشت می کنيم که گوید: ))زمانی که 

و صحابه اش زیاد بودند چنين برتری می دادیم و می شماردیم: ابوبکر سپس عمر  بود

 سپس عثمان و بعد سکوت اختيار می کردیم((.

از اصحاب  بدر اهل انصار بعد و بدر اهل مهاجرین امت، این بزرگترین شوری، اهل از بعد

 در آن یسابقه و هجرت مقدار به کدام هر فضيلت و م هستند،رسول الله صلى الله عليه وسل

 .، هر کدام به مقدار پيشه اش از دیگریاست اسلام

 که قرنی همان در که هستند لى الله عليه وسلمص الله رسول اصحاب امت، بزرگترین سپس

 رسول الله صلى الله عليه وسلم با که کسی هرو  .اندآورده ایمان گشت مبعوث پيامبر

 باشد، دیده را او ساعت یک یا و روز یک یا ماه یک یا سال، یک خواه داشته مصاحبت

 است مقداری به او درجه و شود،می محسوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب از

از لحاظ هم  هاآن کمترین و است، نموده مصاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم با که

رسول الله صلى الله عليه  کسانی که با از ،لى الله عليه وسلمرسول الله صصحبت بودن با 

 داده انجام کامل طور به هم را نيک اعمال تمام چه اگر ند،بهترملاقات نداشتند  وسلم

 وی به و دنباش هم صحبت بوده را رسول الله صلى الله عليه وسلمبا  که یانکس؛ !!دنباش

با این نشست با  باشد هم ساعت یک چشمشان دیدار آنان با چه اگر ،دنباش آورده ایمان

 داده انجام هم را اعمال تمام چه اگر برترند، تابعين از رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .دنباش



 و .است واجب چه خوب باشند و چه بدرهبران و اميران  از کردن اطاعت و فرمانبرداری

 وی خلافت به يعت کردند یابا وی ب همگی مردمو  شودمی دارعهده را خلافت که کسی

 شد خوانده المومنين امير و یافت تسلط مردم بر شمشير زور با کسی اگر و، دشدن رضایت

دارد،  ادامه یانفرمانروا و امراء با قيامت روز تا جهادو  .باشدمی واجب اطاعتش هم باز

 .ود، در هر صورت جهاد رها نمی شفاجر و بد یا و باشد، صالح و خوب امير، خواه

 





 

 حاکم نزد حدود اجرای و «فیء» :مانند جنگی مغنای تقسيم :گویدمی رحمه الله احمد امام

 همچنن. نماید کشمکش آنان با یا و بگيرد خرده آنان بر ندارد حق کسی و شوند اجرا باید

 و است، نافذ و جایز فاجر یا و باشد صالح خواه امير به غيره و زکات مانند صدقات، ادای

 .است درست و شده داا دیَنش بدهد، فاجر امير به را خویش اموال زکات کسی اگر

 اگر و است، تمام و کامل و بوده جایز امامی چنين سر پشت دو رکعت جمعه نماز ادای و

بر خلاف عمل صحابه رضی الله  و آیدمی بحساب گزاربدعت نماید، اعاده را آن کسی

گر نماز و ا ،است کرده مخالفت رسول الله صلی الله عليه وسلم سنت با و نموده عنهم عمل

 عایدش چيزی جمعه فضيلت از شت سر امامان بد یا خوب را جایز و درست نشماردپ

 زیرا ننماید، اعاده را آن و بخواند را نماز رکعت دو آنان با که است سنت بلکه شود،نمی

 .یابد راه دلت به شکی هيچ نباید و است، بدعت کاری چنين

 به و باشند راضی او امارت به ردمم که حالی در کند، قيام مسلمانان امام عليه بر کس هر

 شمشير، زور با یا و باشد گرفته صورت رضایت با خلافت خواه نمایند، اقرار او خلافت

رسول الله صلی الله  روایات با و. ناميد مسلمانان عصای شکستن توانمی را کاری چنين

 .است مرده جاهليت بر بميرد اگر کسی چنين و ورزیده، مخالفت عليه وسلم



 بر که نيست درست مردم احاد از یک هيچ برای و نيست جایز سلطان ر عليهب جنگ و

 برخلاف و گذاربدعت بکند، را کار این کسی اگر و نماید، خروج -مسلمان– حاکم عليه

 .است نموده رفتار رسول الله صلی الله عليه وسلم و روش سنت

و جان فرد حمله نمایند جایز جنگ نمودن با راه زنان و خوارج در صورتی که به مال و 

است, درست است که فرد از جان و مال خویش دفاع کند، و تمام قدرت خویش را به کار 

گيرد؛ و در صورتی که او را رها کردند دیگر نياز نيست که در پی آنان تلاش کند، و دنبال 

ند از آن گردد، چنين کاری وظيفه ی کسی جز امام و والی نيست، بلکه هر فرد می توا

، و باید نيتش این باشد که کسی را نکشد، و در صورتی که فردی در خودش حمایت کند

دفاع از نفس خویش کسی را در معرکه ای بکشد، الله متعال آن فردی را که کشته شده از 

رحمت خویش دور ساخته است، و اگر فردی در حالی که از خودش دفاع می کند کشته 

ی داریم؛ و چنان چه در تمامی روایت ها و احادیث آمده در شود آرزوی شهاد را برای و

چنين مواردی دستور به مبارزه هست نه این که را کسی بکشيم یا در پی یافتن آنها تلاش 

کنيم، و در صورتی که ناتوان یا زخمی شده باشند درست نيست که با آنها نبرد کنيم، و اگر 

دی از آنان را بکشيم و یا حدی بر آنان اجرا آنان را به اسارت گرفتيم درست نيست که فر

 کنيم، بلکه چنين افرادی به والی و حاکم تحویل داده می شوند تا در مورد آنان حکم کنند.

 کاری خاطره ب جهنمی، یا و است بهشتی فلانی که می دهيمن شهادت قبله اهل به نسبتو 

 دوزخ به وی رفتن از و ،یمارد آرزو صالح بنده برای را بهشت بلکه است، داده انجام که

 رحمت آرزوى و شود دوزخ وارد نکند که يمترسمی گناهکار برای نيز و ،يمترسمی

 .یمدار او براى  را پروردگار



 اصرار گناه بر ولی باشد، رفتن دوزخ موجب که برود الله متعال پيش گناهی با کسی اگر و

 را بندگانش توبه الله متعال زیرا پذیرد،می را اشتوبه الله متعال باشد، کرده توبه و نورزیده

 .بخشدمی را گناهانش و پذیردمی

 شده اقامه او بر گناه آن حد دنيا در که حالی در گردد روبرو خود پروردگار با کسی اگر و

رسول الله صلی الله عليه  حدیث در که گونه همان باشد،می گناهش هکفار حد این باشد،

 .است شده اشاره آن به وسلم

 و ورزد اصرار آن بر و است عقوبت موجب که باشد شده گناهی مرتکب که کسی آن اگر و

 اگر است، الله متعال با حکمش کسی چنين بميرد، باشد کرده توبه که آن بدون گناه همين با

 کفر با است، کافر که کسی اگر و بخشد،می را او بخواهد اگر و دهدمی عذاب را او بخواهد

 .دهدمی عذاب را او و بخشدنمی را او الله متعال ،رود متعال الله نزد

 شاهد چهار یا کند اعتراف اگر -کسی که یک بار ازدواج کرده باشد– محصن کار زنا رجم

 خلفای و رسول الله صلی الله عليه وسلم زیرا است حق دهند، شهادت او زنای عمل بر

 .اندکرده اجرا را رجم حد راشدین

 سوال زیر را رسول الله صلی الله عليه وسلم اصحاب از یکی شخصيت اهدبخو کس هر و

 آنان از یا و باشد داشته کينه آنان به نسبت یا و نماید شخصيت تنقيص را آن و ببرد

 ترحم هاآن همه به نسبت و شده پشيمان که این مگر است مبتدع کسی چنين کند، بدگویی

 .گردد سالم آنان به نسبت قلبش و نماید

 ولی ،بپرستداز وی را  غير و کفر ورزد الله متعال به که است این آن و است، کفر همانا نفاق

 رسول الله صلی الله عليه وسلم. زمان منافقين مانند است، مسلمان که گویدمی ظاهر در



 کنيممی ذکر گونه همان از باب شناعت این افعال آمده را زمينه این در که احادیث این و

 یضرب کفاراً بعدی ترجعوا لا: »مانند. دهيمنمی توضيح و تفسير را هاآن و است آمدهکه 

 .«بزند را دیگر بعضی گردن شما از برخی و نشوید کافر من از بعد»:  «بعضٍ رقاب بعضکم

 با مسلمان دو اگر»: «النار فی والمقتول فالقاتل بسيفيهما المسلمان التقى إذا»ومانند: 

 و قاتل هم دو، هر کشت را دیگری آنان از یکی و افتادند، یکدیگر جان به شمشيرهایشان

 .«هستند دوزخ آتش در مقتول هم

 و شود،می فسق باعث مسلمان دادن دشنام»: «کفرٌ وقتاله فسوقٌ، المسلم سباب»ومانند: 

 .«است کفر او با جنگيدن

 ایمانيش برادر به کس ره»:  «أحدهما بها باءَ فقد کافر یا: لأخيه قال رجلٍ أیما»ومانند: 

آن  که این یا و می شود کافر خودش یا یعنی-شودمی کافر آنان از یکی کافر، ای: بگوید

 .«بوده است کافر فرد واقعا

کفر به الله متعال است که کسی نسب خویش »: « کُفْرٌ بِاَللَّهِ تَبَرُّؤٌ منِْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ »ومانند: 

 .«قيق باشدچند که درا انکار کند هر

 حفظ و صحيح هاآن سند که هستند زیاد هستند روایات این همانند که احادیثی یبقيه و

 و کنيمنمی مجادله آن در و ندانيم، را هاآن تفسير چه اگر هستيم هاآن تسليم ما. اندشده

ر د، و حدیثی را جز با حدیثی صحيح تانآمده که گونه همان مگر کنيمنمی تفسير را هاآن

 .از آن رد نمی کنيم

رسول الله صلی الله عليه چنان چه  موجودند، اکنون هم و اندشده خلق دوزخ و بهشتو 

وسلم می فرمایند: )وارد بهشت شدم و قصری را دیدم...( و یا: )رود کوثر را دیدم( و یا 

: )نگاهی ( و یاچنين بودند)نگاهی به بهشت انداختم و بيشتر آنان را از افرادی دیدم که... 



 کس هر و ؛چنين و چنان بودند... انداختم و بيشتر آنان را از افرادی دیدم کهبه جهنم 

 است نموده تکذیب را وی رسول والله متعال ! اندنشده خلق که بهشت و جهنم هنوز بگوید

 .باشد داشته باور جهنم و بهشت به کسی چنين که نکنم گمان و

 و شودمی خوانده نماز او بر باشد، توحيد اهل از که لیحا در بميرد قبله اهل از کس هر و

ید از آمرزش طلبيدن برای وی و کس را نبا شود،می دهطلبي مرزشآ او برایالله متعال  از

بر وی  ميت نماز باشد، داده انجامفردی  که کبيره یا باشد صغيره گناه، خاطره ب و منع کرد،

 .شودمی واگذار الله متعال به وی امر بلکه شود،نمی قطع

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَوَاتهُُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا. ،یافتپایان نامه این 


